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صفحه 7
پنج شنبه ۳0 آبان ۱۳۹۸ 
۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۳5

حرکت تسخیر لانه  جاسوسی آمریکا »انقلاب دوم« است چراکه در 
ادامه  خط ضدّ استکباری و ضدّ آمریکایی نهضت امام خمینی)ره( 
بود: »امام را از خانه اش ربودند و در غربت کامل، او را در روز ۱۳ آبان 
سال ۴۳ از ایران تبعید کردند. پانزده سال بعد -پانزده سال، زمان 
زیادی نیست؛ مثل برق می گذرد- فرزندان امام، یعنی جوانان انقلابی 
دانشجو، در روز ۱۳ آبان رفتند لانه  جاسوسی آمریکا در تهران 
را تسخیر کردند؛ آمریکا را از ایران تبعید کردند.« )۱۳90/8/۱۱(

به  اگر  انقــلاب  رهبر  نگاه  از 
ارتباطات  و  تعاملات  مجموعه 
با  ایــران  با  آمریکا  دولــت 
تاریخی«  »تجربــه  یک  دید 
این  نگریسته شــود، حاصل 
دشــمنی،  جز  چیزی  تجربه 
توطئه گری و سلطه طلبی دولت 
آمریکا نسبت به ایران نیست.

 از نظــر اعتقادی دولــت آمریکا دولتی مســتکبر و طاغوت 
اعظم است. براســاس آموزه های اسلامی و در رأس آن توحید، 
 ایمان اسلامی مســتلزم نفی کفر و طاغوت اســت و بنابراین
 ایســتادگی در مقابل دولــت آمریکا تکلیفی دینی اســت.

رسانه های مدعی اصلاحات علاوه بر 
به کار بستن ترفند انکار شبیه سازی 
با  که  سال هاســت   تاریخــی، 
دو قطبی سازی، وارونه نمایی، تولید 
شایعه، ایجاد بی اعتمادی در اذهان 
عمومی، تحریک به اغتشاش، عدم 
تمکین از قانون و فروش منافع ملی 
به متاع قلیل سیاســی، در زمین 
دشمن بازی می کنند و ستون های 
اعتبارشــان فرو ریخته اســت.

مشابهت ســازی تاریخی با لحاظ دقیق قواعد و 
اصول آن اگرچه امری ایجابی، ضروری و لازمه عبرت 
گرفتن از تاریخ اســت امــا رئیس جمهور هرازگاهی 
بدون رعایت متد علمی و به شیوه ای کاملًا مخدوش 
و وارونه به آن دســت می یازد تا دیدگاه ها و اقدامات 
خود را موجه ســازی کند. نمونــه نزدیک این اتفاق، 
تصویرسازی  غیرواقعی روحانی از مشی و روش پیامبر 
اکــرم)ص( و ادعای وی مبنی بر انعقاد مجدد پیمان 
از سوی نبی مکرم اســلام)ص( با وجود نقض پیمان 
اولیه بود که با واکنش نقادانه اهالی علم و تشخیص 
مواجه شــد. آنان با تأکید بر تضاد آشکار این ادعا با 
شــواهد تاریخی، تصریح داشتند که رسول خدا)ص( 
در هیچ زمانی بعد از نقض عهد دشــمنان، مجدداً با 
آنها تجدیــد عهد نکرد بلکه بلافاصله نقض عهد آنها 
را با نقض عهد پاســخ داد و بعد از خروج دشمنان از 

اصلاحات مدعیان  و  انقلاب  معارضان 
دارند؟ هراس  یخی  تار عبرت گیری  از  چرا 

 رویارویــی دوگانه طیف موســوم به اصلاحات بــا تطبیق تاریخی، 
درخور توجه و قرینه ای بر منش فریبکارانه آنهاســت. این افراد، وقتی 
 منتقدان دولت با مراعات ضوابط و رســوم متقن مشــابهت ســازی،

مقاطع تاریخ اســلام را با عصر حاضر تطبیق می دهند، قلم به تخطئه 
می ســایند و ایــن رویکرد علمــی و عبرت گیری تاریخــی را انکار 
می کنند اما هنگامــی رئیس جمهور بدون رعایت متد علمی کنش های 
خود و دولت را آن هم با ســیره ائمه معصومیــن)ع( تطبیق می دهد، 
قلم هایشان شکسته است و از شیپورهایشان صدایی شنیده نمی شود.

محمدحسین حمزه

پیمان آن حضرت نیز از پیمان خارج شــد و تجدید 
پیمان با آنان نکرد. 

در چنین فضایی رویارویی دوگانه طیف موسوم به 
اصلاحات با تطبیق تاریخی، درخور توجه و قرینه ای 
بر منش فریبکارانه آنهاست. این افراد، وقتی منتقدان 
دولــت با مراعات ضوابط و رســوم متقن مشــابهت 
سازی، مقاطع تاریخ اســلام را با عصر حاضر تطبیق 
می دهند، قلم به تخطئه می سایند و این رویکرد علمی 
و عبرت گیری تاریخــی را انکار می کنند اما هنگامی 
رئیس جمهور بدون رعایت متد علمی کنش های خود 
و دولت را آن هم با ســیره ائمه معصومین)ع( تطبیق 
می دهد، قلم هایشان شکسته است و از شیپورهایشان 

صدایی شنیده نمی شود.
برای نمونه، روزنامــه ایران که کارنامه بلندی در 
تقلای دو قطبی سازی دارد، چندی پیش در واکنش 
به سخنان حجت الاسلام والمسلمین پناهیان در نماز 
جمعه تهــران درباره تقبیح دوقطبی ســازی جامعه 
و پیامدهــای آن که با ذکر موارد مشــابه این پدیده 
مذمــوم در صدر اســلام همراه بود، نوشــت: »نکته 
مهم این اســت که بســیاری از این قطبی کردن ها با 
سوءاســتفاده از مناســبات های دینی انجام می شود. 
شبیه سازی های ســاده لوحانه تاریخی جانشین تفکر 
و تحلیل می شــود و به جای آن که این مناســبت ها 
فرصتی برای همدلی و ایجاد وحدت و یگانگی نیروها 
شــود، منشــأ بدترین خصومت هــا و تندی ها علیه 
یکدیگر می شود. یکی شمر و یکی حُرّ و یکی ابن زیاد 
و دیگری اصحاب امام حســین)ع( معرفی می شوند! 

اتفاقــاً به میزانی کــه این مناســبت ها بازیچه امیال 
سیاسی به ویژه از نوع قطبی سازی آن می شود، مردم 
و جامعه را نســبت به این مناسبت ها و شعائر بدبین 
 می کنند و ضربه چنین سوءاستفاده هایی به نهاد دین 

منتقل می شود.«
این رویه تنها مختص مدعیان اصلاحات نیســت. 
ضدانقلاب خارج نشــین و پادوهای مفلوک و فراری 
دشــمن و بوق های دروغ پراکن آنها نیز در این زمینه 
با عناصر متظاهر به اصلاح طلبی پیوند دارند و این طور 
تبلیــغ می کنند که مردم چه کار باید به این داشــته 
باشــند که مثلا جنگ جمل یا نهضت حســینی را با 

حوادث عصر حاضر شبیه سازی کنند؟!
تطبیق لازمه عبرت

برخــلاف این ترفند، واقعیت این اســت که وقتی 
تاریخ مایه عبرت آدمی  است، تطبیق لازمه این عبرت 
گرفتن است زیرا آنچه موجب اوج یا حضیض افراد یا 
امت هاي گذشته شده امروز و فردا نیز مي تواند عامل 
صعود یا سقوط امت هاي حال و آینده شود. بنابراین، 
عبرت گرفتن از تاریخ و سرگذشت پیشینیان متوقف 

بر تطبیق آن با زمانه حال است.
قــرآن کریم و ائمه اطهــار)ع( به ضرورت عبرت 
گرفتن از تاریخ تأکید دارند. در ســوره نازعات وقتی 
در مورد قصه حضرت موسی)ع( و رفتن او نزد فرعون 
ســخن می گوید، می فرماید پس از آن که فرعون، به 
تکذیب سخنان موسی)ع( پرداخت؛ »فَأخََذَهُ الله نکََالَ 
الْخِرَهًِْ وَالْوُلیَ« »إنَِّ فیِ ذَلکَِ لعَِبْرَهًًْ لمَِنْ یخَْشَــی« 
»از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار 

ســاخت« »در این عبرتی اســت برای کســی که از 
خدا بترســد« )نازعات 26 ـ 25 ( یا در ســوره حشر 
می فرماید: »فَاعْتَبِرُوا یـَـا أوُلیِ البْصَْارِ« »پس عبرت 

بگیرید  ای صاحبان بصیرت!« )حشر ـ 2(
 از حوادث گذشته تاریخ، 

برای آینده عبرت بگیر
امیر مومنان)ع( نیز به امام حســن)ع( ســفارش 
مي فرمایند: »اسْتَدِلَّ عَلی مَا لمَْ یکَُنْ بمَِا قَدْ کَانَ فَإنَِّ 
الامُُورَ أشَْبَاهٌ« »با آنچه در گذشته دیده  یا شنیده ای، 
برای آنچه که هنوز نیامده استدلال کن، زیرا تحولات 
و امــور زندگی همانند یکدیگرند.« )نهج البلاغه ،  نامه 
31( یــا در جای دیگری فرمودند:  »وَ اعْتَبِرْ بمَِا مَضَی 
نیَْا لمَِا بقَِيَ مِنْهَا فَإنَِّ بعَْضَهَا یشُْبِهُ بعَْضاً وَ آخِرُهَا  مِنَ الدُّ
لهَِا وَ کُلُّهَا حَائلٌِ مُفَارِق« »از حوادث گذشته  لَاحِقٌ بأِوََّ

تاریخ، برای آینده عبــرت بگیر، که حوادث روزگار با 
یکدیگر همانند بوده، و پایان دنیا به آغازش می پیوندد، 

و همه آن رفتنی است.« )نهج البلاغه، نامه 69(
تاریخ، معلم انسان ها

حضرت امام خمینی)ره( می فرمودند: »تاریخ معلم 
انسان ها است.« 

ایشان در کتاب )چهل حدیث( با عنایت به تقسیم 
علوم از ســوی رســول مکرم اســلام)ص( در حدیث 
شــریف: »إنِمََّا العِْلمُْ ثلََاثهًٌَْ آیهًٌَْ مُحْکَمَهًٌْ أوَْ فَرِیضَهًٌْ عَادِلهًٌَْ 
هًٌْ قَائمَِهًٌْ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل« »همانا علم سه  أوَْ سُــنَّ
چیز اســت: آیه محکم، فریضه عادله، سنت پا برجا، و 
غیر از اینها فضل است.« )کلینی،، ج 1، ص 32( دانش 
تاریخ را به شرط مطالعه برای عبرت آموزی جزء آیت 
محکمه می شــمارد و می نویسد: »بدان که بسیاری از 
علوم اســت که بر تقدیری داخل یکی از اقسام ثلاثه 
است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله، ذکر فرمودند، 
مثل علم طب و تشــریح و نجوم و هیئت، و امثال آن، 
در صورتی که نظر آیت و علامت به ســوی آنها داشته 
باشــیم، و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با نظر 
عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس، آنها داخل شوند در 
»آیه محکمه« که به واســطه آنها علم به الله یا علم به 
معاد حاصل یا تقویت شــود. و گاه شــود که تحصیل 
آنها داخل در »فریضه عادله« و گاه داخل در »ســنت 

قائمه« شود.«
رهبــر معظم انقلاب نیز جامعه را به مطالعه تاریخ 
صدر اســلام، تاریخ مشــروطه و تاریخ معاصر توصیه 

می فرمایند.

حرکت قانونمند تاریخ
یکی از دلایــل امکان تطبیق رویدادهای تاریخی، 
سنت های مشترک حاکم بر تاریخ است. طبق دیدگاه 
بسیاری از فیلسوفان تاریخ و تصریح آیات قرآن مجید، 
حرکت تاریخ یک حرکت قانونمند و ســنت مند است 
و این قوانین یک ســری قوانین حقیقی هســتند نه 
اعتباری، یعنی از روابط علی و معلولی بین پدیده های 
اجتماعی حکایت می کنند. به عنوان نمونه همان گونه 
که حرارت صد درجه موجب جوشــش آب در نظام 
طبیعت می شود، تفرقه نیز در جامعه موجب فروپاشی 

انسجام اجتماعی و حکومت ها می گردد.
بر همین اساس بسیاری از فیلسوفان تاریخ تلاش 
کرده اند تا قوانین حاکم بر حرکت تاریخ را کشف کنند 
و تحــولات آینده تاریخ را بر اســاس قوانین حاکم بر 
حرکت تاریخ کشف نمایند. بنابراین، نفس قانونمندی 
حرکــت تاریخ مبین امکان تطبیق مقاطع تاریخی بر 

یکدیگر و حتی تطبیق تاریخ با زمان حاضر است.
قانونمندی تاریخ در قرآن

قــرآن کریم می فرمایــد: »فَلنَْ تجَِدَ لسُِــنَّتِ الله 
تبَْدیلًا وَ لـَـنْ تجَِدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تحَْویلًا« »هرگز برای 
ســنّت خدا تبدیل نخواهی یافت، و هرگز برای سنّت 
الهی تغییری نمی یابی!« )فاطر ـ 43( حتی به برخی 
از این سنت ها اشــاره کرده، می فرماید: »وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ 
ــماءِ  القُْري  آمَنُوا وَ اتقََّوْا لفََتَحْنا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّ
ونَ«  بوُا فَأخََذْناهُمْ بمِا کانوُا یکَْسِــبُ وَ الرْْضِ وَ لکِنْ کَذَّ
»و اگر اهل شــهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا 
پیشــه می کردند، برکات آســمان و زمیــن را بر آنها 
می گشــودیم ولی )آنها حق را( تکذیب کردند ما هم 
آنان را به کیفر اعمالشــان مجازات کردیم« )اعراف ـ 

رُوا  رُ ما بقَِوْمٍ حَتَّي یغَُیِّ 96( یا می فرماید »إنَِّ الله لا یغَُیِّ
ما بأِنَفُْسِهِمْ« »خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( را 
تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشــان 

است تغییر دهند!« )رعد ـ 11(
شواهد فوق به روشنی اثبات می کند یکی از فوائد 
اساسی مطالعه تاریخ عبرت آموزی است و عبرت فرع 
بر تطبیق اســت. از همین روست که حجم زیادی از 
آیات قرآن مجید مربوط به نقل تاریخ زندگی پیامبران 
گذشــته و اقوام آنان و بیان سرگذشت افرادی چون 
قــارون و بلَعَم باعُــورا و ذوالقرنیــن و اصحاب کهف 

می باشد.
چرا عبرت نمی گیرند؟

امــا اینکه عده ای با وجود خوانــدن تاریخ از آن 
عبرت نمی گیرند، به این دلیل اســت که قرآن برای 
عبرت گرفتن قیدهایی نظیر، صاحبان عقل و صاحبان 
بصیرت و بینش را قرار داده است. می فرماید، َ»قَدْ کَانَ 

فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَهًٌْ لِوُلیِ الْلبَْابِ« »براستی سرگذشت 
آنان برای عقلا مایه پند و عبرت اســت.« )یوســف ـ 
111( پس از نقل داستان حضرت موسی)ع( و فرعون 
می فرماید: »إنَِّ فیِ ذَلکَِ لعَِبْرَهًًْ لمَِنْ یخَْشَی« »در این 
عبرتی اســت برای کسی که از خدا بترسد« )نازعات 
26( یا بعد از نقل ماجرای کوچاندن یهود بنی نضیر 
توسط رسول خدا)ص( می فرماید: »فَاعْتَبِرُوا یاَ أوُلیِ 
الْبصَْــارِ« »پس عبرت گیریــد  ای صاحبان بصیرت( 
)حشــر ـ 2( پس از نقل ماجــرای نصرت های الهی 
نســبت به مســلمانان در جنگ بدر می فرماید: »إنَِّ 
فیِ ذلکَِ لعَِبْرَهًًْ لِوُلیِ البْصَْارِ« »بی گمان در این امر 

پندی برای اهل بینش است.« )آل عمران ـ 13(
از ســوی دیگر معلوم می شــود، از دیدگاه قرآن 
مجید وجوه اشــتراک تکوینی ای بین گذشــتگان و 
آیندگان هســت که عبــرت انــدوزی و پند آموزی 
آیندگان را از سیره و سرنوشت گذشتگان امکان پذیر 

و سودمند می سازد.
در اینجا لازم است، به چند پژوهش درخور توجه 
با رویکرد تاریخ تطبیقی نیز اشاره کرد. از جمله کتاب 
»تمدن و ســرمایه داری« )19۷9( اثر برودل، وی در 
ایــن کتاب تأثیرات مصرف، توزیــع و تولید در نظام 
قدیم )14۰۰-  1۸۰۰( را از طریق مقایسه تمدن های 
اصلی دنیای شــرق و غرب، هند و چیــن و ژاپن و 

اندونزی، آمریکا و اروپا بررسی کرد.
اثر دیگری کــه آن را نمونه ای اصیــل از تاریخ 
تطبیقی توصیف کرده اند، کتاب »ریشه های اجتماعی 
دیکتاتوری و دموکراسی« )1966( نوشته برینگتون 
مور جون اســت، در این کتاب مناســبات مالکان و 
دهقانان در یک مقایسه تطبیقی در کشورهایی مانند 
انگلستان، فرانسه، آمریکا، چین، ژاپن و هند بررسی 
شــده و نشان داده شد که چگونه تنوع شرایط مادی 
و فرهنگی در مکان های مختلف در ظهور دموکراسی 

پارلمانی، فاشیسم یا کمونیسم موثر بوده است.

بررســی تطبیقی در جامعه شناسی نیز از جایگاه 
معین و مرســومی  برخوردار اســت و در شکل گیری 
توســعه جامعه شناسی نقشی حیاتی ایفا کرده است، 
به گونه ای که امیــل دورکیهم )1۸5۸-  191۷( ادعا 
می کرد که جامعه شناسی تطبیقی یک شاخه خاص از 

جامعه شناسی نیست، بلکه خود جامعه شناسی است.

جامعه شــناس و نظریه پــرداز اجتماعی آلمانی، 
ماکس وبر )192۰-  1۸64( نیز مقایســه تطبیقی را 
عنصر محوری فهم گذشته می انگاشت. وی در مقاله 
اجتماعی مذاهب جهان( روانشناسی  )روانشناســی 
جوامع را نســبت به پنج مذهب نامدار جهان یعنی 
کنفوســیوس، هندوئیسم، بودائیســم، مسیحیت و 
اسلام، طی هزاران سال و سلسله های مختلف شرق و 

غرب گیتی با یکدیگر مقایسه کرده است.
بســیاری از نظریه پردازان اجتماعی اولیه، نظیر 
مارکس، دورکیهــم و وبر تطبیق را برای اندازه گیری 
تکامــل جامعه به کار گرفتند. آنها جامعه را به عنوان 
یک هویت زیســتی معرفی می کردنــد که در حال 

تکامل است.
برخی معیارهای شبیه سازی تاریخی نیز عبارتند 
از: رصد کــردن اعتبار اســتنادهای تاریخی، اعتبار 
اطلاعات از دوران معاصر، تبیین وجه شــبه و تبیین 

تقریبی درجه انطباق.
با وجود این اوصاف، مدعیان اصلاح طلبی همراه 
با طیف ضدانقلاب خارج نشــین نه تنها شبیه سازی 
تاریخــی را انــکار می کنند کــه از آن هــراس نیز 
دارنــد. علت نیز واضح اســت. افــکار عمومی  زمانه 
مورد مطالعه شــان را با افراد و زمانه خویش تطبیق 
می کنند، شــباهت های خود و زمانه خویش را با فرد 
یا زمانه گذشته می سنجند، آنگاه با ارزیابی و مقایسه 
عناصر موثر در رخدادهای گذشــته به نقش عناصر 
مشــابه آنهــا در زمانه خودش پــی می برند و بدین 
سان از بروز برخی عواملی که پیامدهای ناگواری در 
گذشــته به بار آورده جلوگیری می ورزند و برای بروز 
برخی از عواملی که آثار مطلوبی در گذشــته داشته 
در زمانه خود بسترســازی می کننــد. از همین رو، 
تطبیق تاریخی برای افــکار عمومی  فرصت و امکان 
ادراک شباهت دسیســه های آنها با فتنه های دوران 
اهل بیت)ع( به ویژه صدر اسلام را مهیا می سازد و این 
آگاهی مانع مهمی  در کامیابی نیرنگ ها و نقشه هایی 
اســت که این طیف سال های ســال برایش وقت و 

هزینه های گزاف صرف کرده است. 
نمونه آن شــباهت های میــان فتنه ۸۸ و جنگ 
جمل اســت. از جمله اینکه ســران هــر دو فتنه و 
جنگ ســوابق مهمی  در اســلام و انقلاب داشتند و 
نتیجه هر دو رســوایی فتنه گران و سربلندی جریان 
اسلامی و انقلابی بود. رســانه های مدعی اصلاحات 
علاوه بــر به کار بســتن ترفند انــکار عبرت گیری و 
شبیه سازی تاریخی، سال هاست که با دو قطبی سازی، 
وارونه نمایی، تولید شــایعه، ایجــاد بی اعتمادی در 
اذهان عمومی، تحریک به اغتشــاش، عدم تمکین از 
قانــون و فروش منافع ملی به متاع قلیل سیاســی، 
 در زمیــن دشــمن بــازی می کنند و ســتون های 

اعتبارشان فرو ریخته است.
منابع:

قرآن کریم
نهج البلاغه

»تطبیق تاریخی؛ امکان سنجی و معیار شناسی« 
اثر حجت الاسلام والمسلمین جواد سلیمانی

»هدف هــای انقــلاب چیســت؟ در درجه  اوّل 
حاکمیّت اسلام است؛ اصلًا انقلاب برای این به وجود 
آمد؛ برای اینکه اسلام حکومت کند؛ حاکمیّت داشته 
باشد با معنای خاصّ خودش... ما اگر چنانچه دنبال 
اقامه حکم الهــی و دین الهی نباشــیم، چرا اینجا 
هســتیم؟ چرا بنده اینجا باشــم؟ خب همان هایی 
کــه بودند -یا آنها یا امثال آنهــا- بیایند اداره کنند 
حکومت را. ما هســتیم برای اینکه می خواهیم دین 
خدا را تحکیم کنیم؛ حاکمیّت دین خدا باید تحقّق 
پیــدا کند... اگر بحث دین خدا و تحکیم دین خدا و 
حاکمیّت الهی نباشد، بودن من و شما در اینجا اصلًا 

ضرورتی ندارد. پس این است: تحکیم اسلام.«
بیانات رهبر انقلاب اسلامی 1395/3/6

طرح بحث
یکی از مهم ترین و چالشی ترین مسائل در تاریخ 
معاصر ایران مســئله  »مواجهه ایران و آمریکا« بوده 
است. این مسئله طی سالیان متمادی در بین مردم، 
نخبگان و رسانه ها محل بحث بوده و به خصوص پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از پیش مطرح 

شده است.
هر یک از کارشناســان و تحلیلگران براســاس 
مبانــی و زاویه دید خود تحلیلــی از نحوه  مواجهه  
جمهوری اسلامی با آمریکا ارائه کرده اند که در جای 
خــود جای توجه و تأمــل دارد. در اینجا قصد دارم 
»منطق مواجهه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا« را 
براساس نگاه حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب 
اســلامی مورد توجه و تحلیل قرار دهم. از آنجا که 
مهم ترین ابزارِ گفتمان ســازی، هدایت افکار عمومی 
و مدیریــت کلان آیت الله خامنه ای ســخنرانی های 
عمومی ایشــان اســت، موضوع را از بستر بررسی و 

تبیین بیانات ایشان دنبال خواهم کرد.
سه لایه یک مواجهه

منطق مواجهه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا 
را براساس بیانات و مواضع رهبر انقلاب در 3 سطح 
می توان مورد توجه قرار داد. در ادامه سعی می کنم 
این منطق را در ســه لایه »مبنایــی – اعتقادی«، 
»تجربه  تاریخی« و »معادلات سیاسی و بین المللی« 
مورد کنکاش و بازخوانی قرار داده و براساس بیانات 

رهبر انقلاب تبیین نمایم.
یکم: آمریکا »طاغوت اعظم« است

»توحید« در نظام اعتقادات اســلامی جایگاهی 
بنیادیــن و ویــژه دارد. توحید در اندیشــه  آیت الله 
خامنه ای نیز ضمن برخورداری از این جایگاه، دارای 
تعریف و تفســیری ویژه اســت. در بینش آیت الله 
خامنــه ای توحیــد دو رو دارد. دو رویــی که کاملا 
توأمان و در هم تنیــده دارد: »ایمان به الله« و »کفر 
به طاغوت«: »توحید فقط عبارت نیســت از اعتقاد 
به خدا؛ توحید عبارت است از اعتقاد به خدا، و کفر 
بــه طاغوت؛ عبودیت خدا، و عدم عبودیت غیر خدا؛ 
»تعالوا الی کلمهًْ ســواء بیننا و بینکم الّا نعبد الّا الله 
و لا نشرک به شیئا«. نمی گوید »لا نشرک به احداً« 

تبیین منطق رفتاریِ جمهوری اسلامی در برخورد با دولت آمریکا از منظر رهبر انقلاب

مواجهـهسهلایه

از مهم ترین مسائل تاریخ معاصر ما مسئله  ایران و آمریکا و تقابل دامنه دار بین این دو کشور است. به شهادت تاریخ، دشمنیِ دولت 
آمریکا علیه ملت ایران به قبل از پیروزی انقلاب اســلامی و بر ســر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی برمی گردد. آنجا که دولت دکتر 
مصدق که برآمده از جنبش ملی شدن صنعت نفت بود با کودتای آمریکایی ها سرنگون شد و عملا رژیم دیکتاتور پهلوی به عنوان عامل 

دست نشانده دولت آمریکا مهم ترین سنگرِ نفوذ، دخالت و سلطه گری آمریکایی ها در ایران بود.
روند درگیری و چالش بین دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز ادامه یافت. دولت آمریکا با تمام قوا در مقابل پیروزی 
انقلاب مقاومت و کارشکنی کرد و پس از سرنگونی رژیم پهلوی نیز با تمام قوا علیه انقلاب و نظام اسلامیِ برآمده از آن، دست به توطئه 

و دشمنی همه جانبه زد.
اما منطقِ مواجهه جمهوری اسلامی با دولت مستکبر آمریکا چیست؟ چگونه و در قالب کدام چهارچوبِ تحلیلی می توان نوع رفتار 

نظام اسلامی در برخورد با آمریکا را به شکلی صحیح و جامع، فهم و صورت بندی کرد؟
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و نظام اندیشه ای ایشان به بررسی این موضوع 

و پاسخ به سؤالات فوق پرداخته است:

مقابل استدلال قرار گرفت، تسلیم بشود، امّا استکبار 
تسلیم نمی شود.« )1392/۸/29(

همچنین از آنجا که براســاس بینش توحیدی 
آیت الله خامنه ای توحید مستلزم »کفر به طاغوت« 
اســت، خودبه خود مبارزه با دولــت آمریکا به عنوان 
طاغوت اعظم و رأس نظام استکبار با این خصوصیات، 
موضوعیت و اهمیتی اساسی می یابد: »در بسیاری از 
بخش های امت اسلامی ایمان بالله هست؛ اما کفر به 
طاغوت نیست. کفر به طاغوت لازم است. بدون کفر 
به طاغوت، تمســک به عروه  وثقای الهی امکانپذیر 
نیست.« )13۸5/5/3۰( در واقع براساس این بینش، 
کفرِ به طاغوت و مقابلــه با زیاده خواهی و زورگویی 
دولت آمریکا به عنوان طاغوت اعظم اساســا مقدمه  
صحتِ ایمان بالله اســت: »طبیعت اسلام این است؛ 
»فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن بالله فقد استمســک 
بالعروهًْ الوثقی«. این معنای اسلام است. یعنی ایمان 
بالله به تنهایی کافی نیست؛ کفر به طاغوت، مقدمه 
صحــت و صداقت و قبول ایمان بالله اســت. کفر به 
طاغــوت یعنی چه؟ یعنی همین نظام های ســلطه  

برخی خصوصیات روحیه ای و رفتاری است که موجب 
دخالتگری آمریکا در امور سایر ملت ها می شود. یکی 
از این خصوصیات »خودبرتربینی« اســت: »یکی از 
ویژگی های نظام اســتکباری، خودبرتربینی است... 
وقتی مجموعه خودشــان را از بقیّه  انسان ها، از بقیّه  
مجموعه ها برتر دانســتند، وقتی خودشان را محور 
دانستند، همه چیز را فرع بر خودشان دانستند، یک 
معادله غلط و خطرناکی در تعاملات جهانی به وجود 
می آید... این خودبرتربینی موجب می شود که ادّعای 
تولیت امور ملّت ها را داشته باشند.« )1392/۸/29( 
و یکی دیگر از این ویژگی ها »حق ناپذیری« اســت. 
خصوصیتی که در ماجرای هسته ای ایران به شکلی 
ملموس و عینی توســط ملت و نظام اسلامی تجربه 
شــد: »نه حرف حق را می پذیرنــد، نه حقّ ملّتها را 
می پذیرند؛ حق ناپذیرِ مطلــق. در مباحثات جهانی 
بســیار اتفّاق می افتد یک حرف حقّی زده می شود، 
آمریکا به دلیلی نمی پذیرد؛ با انواع شــیوه ها حرف 
حــق را رد می کننــد، زیر بار حــق نمی روند. حالا 
یک نمونه اش مســائل امروز ما اســت که مربوط به 
فعّالیّت های هسته ای و صنایع هسته ای است؛ حرف 
حقّی وجود دارد؛ اگر چنانچه انسانی اهل حق باشد، 
اهل استدلال باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در 

در نگاه آیت الله خامنه ای اعتراض به سلطه گری 
آمریکا پدیده ای نیســت که صرفا پــس از پیروزی 
انقلاب اســلامی به وجود آمده باشد بلکه از ابتدای 
نهضــت امام خمینــی)ره( در کنار مبــارزه با رژیم 
دیکتاتوری پهلوی، مســئله اعتراض به دولت آمریکا 
به عنوان عقبه این رژیم نیز به شــکلی جدی مطرح 
بوده اســت: »امام بزرگوار ملّت را آگاه کرد، بصیرت 
بخشید... به تدریج این آگاهی و بصیرت همه گیر شد، 
تا در سال های 56 و 5۷ به شکل یک حرکت عمومی 
در میــان ملّت ایران درآمد. ایــن حرکت هدفش و 
آماج حمله اش فقط دســتگاه سلطنت نبود، آمریکا 
هم بود. ملتّ می فهمیدند، می دانســتند که پشــت 
ســر این جنایاتی که دارد علیه آنها و علیه کشور در 
داخل انجام می گیرد، آمریکا است؛ این را فهمیدند. 
امام بزرگوار ما در ســال 42، در اوایل شروع نهضت 
اســلامی فرمود: رئیس جمهور آمریکا مبغوض ترین 
افراد امروز در ایران اســت. این معنــا را القا کرد به 
افکار عمومی؛ تبیین کرد برای مردم که هرچه هست 
زیر سر آمریکا است؛ شرارت ها زیر سر آمریکا است.« 

)1394/۸/12(
دولت آمریکا سالیان متمادی ملت ایران را مورد 
اســتعمار و چپاولگری قرار داده و اصلی ترین حامی 
رژیم پهلوی بود. بنابراین به لحاظ تاریخی مبارزه ای 
تاریخی بین ملت ایران از یک  ســو و رژیم پهلوی و 
دولت آمریکا از ســوی دیگر جریان داشت: »از سال 
1341 مبارزه ای همه گیر در ایران شروع شد. قبلًا هم 
مبارزه بود؛ امّا صنفی و کوچک بود... از سال 1341 
تا سال 135۷ -یعنی شانزده سال- این مبارزه ادامه 
داشت تا به پیروزی رســید. عزیزان من! این مبارزه  
شانزده ساله اگرچه ظاهراً مبارزه با رژیم شاه محسوب 
می شد -چون اساساً رژیم شاه را آمریکایی ها در سال 
سی ودو بر ســر کار آورده بودند و آنها پشتیبانی اش 
می کردنــد - اما در واقع یک مبارزه ی ضدّ آمریکایی 

بود. آنها همه کاره  این کشور بودند. آنها به شاه قدرت 
بخشیده بودند. آنها پشتوانه بودند که او بتواند مردم 

را آن طور قتل عام و شکنجه کند.« )13۷3/۸/11(
در نگاه رهبر انقلاب با اتکاء به این تجربه  تاریخی، 
انقلاب اسلامی اساسا »انقلابی ضدّ آمریکایی« است: 
»امام عزیز ما، آن مرد یگانه  تاریخ ما، در مقابل طرح 
کاپیتولاسیون و مصونیت آمریکایی ها -که آن روز در 
ایران همه کاره بودند- ایستاد و به خاطر این اعتراض، 
روز 13 آبان با حال غربت و تنهائی، به وسیله  مزدوران 
آمریکا از ایران تبعید شد... پس، وقتی در سال پنجاه 
و هفت مبارزه پیروز شــد و انقلابِ پیروزمند به ثمر 
رسید، در حقیقت یک انقلاب ضدّ آمریکایی به ثمر 

رسیده بود.« )139۰/۸/11(
از نگاه رهبر انقلاب علی رغم همه دشــمنی های 
آمریکایی هــا علیه ملت ایران پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، ایران آغازگر دشمنی نبود. دولت آمریکا پس 
از آنکه پس از تلاش های بسیار نتوانست رژیم پهلوی 
را در ایــران حفظ کند، از همــان ابتدای انقلاب به 
دشمنی با ملت ایران و انقلاب اسلامی شان پرداخت: 
»]آمریکایی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی[ رفتار 
شدیداً خصمانه ای در پیش گرفتند. این سفارتی که 
بعد به عنوان لانه  جاسوسی معرّفی شد -که واقعش 
نیز همین بــود- به مرکز ســازماندهی مخالفین و 
دشمنان انقلاب تبدیل شد... محمّدرضا را که فراری 
ملّت ایران بود، در آمریکا پذیرفتند.« )13۷3/۸/11( 
و این گونه بود کــه از ابتدای پیروزی انقلاب یکی از 
اصلی تریــن راهبردهای امام خمینی)ره( »مرزبندی 
روشــن« با دولت آمریکا بود. واژه »شیطان بزرگ« 
برای مشــخص کــردن همین جبهه بندی توســط 
امام)ره( به کار رفت: »واژه  »شــیطان بزرگ« برای 
آمریکا، یک ابداع عجیبی از ســوی امام بود. امتداد 
معرفتــی و عملی این تعبیر شــیطان بزرگ خیلی 
زیاد اســت. وقتی شما یک کسی را، یک دستگاهی 

را شیطان دانســتید، معلوم است که باید رفتار شما 
در مقابل او چگونه باشد، باید احساسات شما نسبت 
به او چگونه باشــد؛ امام تا روز آخر، نسبت به آمریکا 

همین احساس را داشت.« )1394/3/14(
با این نگاه، حرکت تسخیر لانه  جاسوسی آمریکا 
»انقلاب دوم« اســت چــرا که در ادامــه  خط ضدّ 
اســتکباری و ضدّ آمریکایی نهضت امام خمینی)ره( 
بود: »امام را از خانه اش ربودند و در غربت کامل، او را 
در روز 13 آبان سال 43 از ایران تبعید کردند. پانزده 
ســال بعد -پانزده ســال، زمان زیادی نیست؛ مثل 
برق می گذرد- فرزندان امــام، یعنی جوانان انقلابی 
دانشجو، در روز 13 آبان رفتند لانه جاسوسی آمریکا 
در تهران را تســخیر کردند؛ آمریکا را از ایران تبعید 

کردند.« )139۰/۸/11(
سوم: آمریکا به دنبال از بین بردن 

»عناصر اقتدار« نظام است
در تبیین منطقِ مواجهه جمهوری اســلامی با 
دولت آمریکا لایه و ســطحی دیگری نیز وجود دارد. 
می توان به این ماجرا از حیث معادلات قدرت سیاسی 
و بین المللی نیز نگریســت. انقلاب اسلامی توانست 
رژیم دیکتاتوری و وابســته پهلــوی را از بین برده و 

رونــد دخالت و چپاول گری دولت آمریکا در ایران را 
متوقف سازد. اما انقلاب در این نقطه متوقف نشد و 
در گام های بعدی توانست وارد مرحله »نظام سازی« 
شده و زمینه پیشرفت ایران و قدرت گرفتن و اقتدار 
یافتن ایران را فراهم کند: »این انقلاب، نظام ســازی 

کرد و موفّق و پیروز شد.« )1395/3/6(
از نــگاه رهبر انقــلاب دولت آمریــکا با همین 
»اسلامِ قدرتمند« دشمن است: »از اسلام می ترسند؛ 
کدام اسلام؟ اســلامی که دارای قدرت است، دارای 
نظامات اســت، دارای سیاست است، دارای حکومت 
اســت، دارای ارتش است، دارای نیروی مسلّح است، 
دارای توانایی های علمی اســت، دارای توانایی های 
بین المللی ]اســت [. از این جور اسلامی می ترسند.« 
)1395/5/31( و برای تضعیــف این نظام، »نابودی 
عناصرِ قدرت« آن را در دستور کار دارد: »می خواهند 
کاری کنند که نظام اسلامی از عناصری که در درون 
او اســت و مایه  اقتدار او اســت، تهی بشود و خالی 
بشــود. وقتی ضعیف شــد، وقتی عناصر قدرت در 
او نبــود، وقتی اقتدار نبود، دیگــر از بین بردنش و 
کشاندنش به این سَمت و به آن سَمت، کار مشکلی 
برای ابرقدرت ها نخواهــد بود؛ می خواهند او را وادار 

کنند به تبعیّت.« )1395/3/6(
»تحریم« و »جنگ روانی« دو راهبرد اساســی 
دولت آمریکا علیه اقتدار ایران اســلامی بوده است: 
»مرحله  دیگری از مقابله و معارضه  آنها، عبارت بود 
از حمله  نرم. حمله  نرم یک نوعش همین چیزهایی 
است که مشاهده کردید: تحریم اقتصادی، تبلیغات 
اغواگر و امثال اینها... به خیال خودشان تحریم های 
فلج کننده ای را نســبت به جمهوری اسلامی اعمال 
کردند... می خواســتند جمهوری اســلامی را با این 
تحریم ها و با این محاصره اقتصادی فلج کنند، ]ولی [ 
جمهوری اسلامی فلج نشد. در همان دوران تحریم، 
کارهای بزرگی انجام گرفــت.« )1395/3/6( و پس 
از آنکه این دو راهبرد نتواســت اهداف شان را محقق 
کند مرحله جدیدی از جنگ نرم یعنی »نفوذ« را در 
دســتور کار قرار دادند: »جنگ نرم از نوع دیگر، این 
است که خیلی خطرناک است، این آن چیزی است 
کــه بنده مکرّر در مکرّر تذکّر میدهم به مســئولان 
مختلف و به جهات مختلف؛ و آن عبارت است از نفوذ 
در مراکز تصمیم ســازی و تصمیم گیری؛ آن عبارت 
اســت از نفوذ برای تغییر باورهای مردم؛ آن عبارت 

است از نفوذ برای تغییر محاسبات.« )1395/3/6(

اساســا »مذاکره بــا آمریکا« راه حل رفع مســائل و 
مشکلات نیســت و مذاکره در این زمینه  کارآمدی 
نداشــته و نتیجه نمی دهــد: »در همین توافقی هم 
که ما با آمریکایی ها در قضیــه  پنج بعلاوه ی یک و 
مسئله  هســته ای کردیم، آمریکایی ها به آنچه وعده 
داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید می کردند 
انجام ندادند... بنابراین، کسانی که امید می  بندند به 
اینکه بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم 
و به یک نقطه  توافقی برسیم -یعنی ما یک تعهّدی 
بکنیم، طرف مقابل هم یــک تعهّدی بکند- از این 
غفلت می کننــد که ما ناگزیر باید به همه  تعهّدهای 
خود عمل کنیم ]امّا[ طرف مقابل با طُرق مختلف، با 
شــیوه های مختلف، با خدعه، با تقلبّ سر باز می زند 
و بــه تعهّدهایی که کرده اســت عمــل نمی کند.« 

)1395/1/1(
ایستادگی در مقابل دولت آمریکا 

تکلیفی دینی 
منطقِ مواجهه  جمهوری اسلامی با دولت آمریکا 
را از نــگاه حضرت آیت الله خامنــه ای در قالب یک 
مثلــث می توان توضیح داد. از نظــر اعتقادی دولت 
آمریکا دولتی مستکبر و طاغوت اعظم است. براساس 
آموزه هــای اســلامی و در رأس آن توحیــد، ایمان 
اسلامی مستلزم نفی کفر و طاغوت است و بنابر این 
ایستادگی در مقابل دولت آمریکا تکلیفی دینی است. 
از طرف دیگر تجربه  دهها ســاله ملت ایران نشــان 
می دهد آمریکا همواره علیه هویت و منافع ملی ایران 
حرکت کرده اســت. دولت آمریکا عقبه  رژیم پهلوی 
بوده، از هیچ تلاشی برای جلوگیری از پیروزی انقلاب 
اســلامی فروگذار نکرده و از ابتدای انقلاب دست به 
دشــمنی و توطئه گــری علیه جمهوری اســلامی 
زده اســت و در سطح سیاســی و بین المللی دولت 
آمریکا به دنبال از بین بــردن عناصر قدرت و اقتدار 
جمهوری اسلامی اســت. این برنامه کلان از طریق 
راهبردهایی چــون: تحریم، جنگ روانی و مذاکره و 
نفوذ دنبال می شود. در مقابل این برنامه آگاه سازی و 
بصیرت بخشی و افزودن به تجربه تاریخی ملت ایران 
از سویی و بستن راه نفوذ آمریکایی ها از سوی دیگر 

از سوی رهبر انقلاب دنبال شده است.
پایان ســخن اینکه از نگاه رهبر انقلاب مبارزه  
تاریخی ملــت ایران و دولت آمریــکا تا زمانی که 
روحیه  اســتکباری این دولت و روحیه زورگویانه و 

زیاده خواهانه  آن پابرجا باشد ادامه دارد.
قدرت جمهوری اســلامی به دلیل عدم کُرنش 
و »ســازش« در مقابل نظام استکبار شکل گرفته 
و تقویت شــده و ســرانجام این مبــارزه  تاریخی 
»پیروزی حق بر باطل« اســت: »مــا یقین داریم 
کــه در این کارزاری که بین حق و باطل، امروز راه 
افتاده اســت -کارزار بین اســلام و معارف اسلامی 
و بیداری اســلامی از یک ســو، و طمع ورزی های 
استکباری سیاست های شــیاطین عالم و در رأس 
آنها شیطان بزرگ یعنی دولت آمریکا از یک طرف 
دیگر- پیروزی با ماست؛ پیروزی با طرف حق است. 
در ایــن، هیچ تردیدی وجود ندارد. همه  قرائن این 
را نشــان می دهند و تأیید می کنند. طبیعتِ سنن 
الهی هم همین است؛ یعنی غیر از این معنی ندارد. 
آن گروهی که طرفدار حقند اگر بایســتند و اقدام 
بکنند، شــکی نیســت که بر باطل پیروز خواهند 
شــد. ســنتهای الهی در جهت تقویت حق است و 
انتظار طبیعی از جریان سنن الهی در تاریخ، اقتضاء 
این را دارد. ما هم داریم به تجربه این را مشــاهده 

می کنیم.« )13۸6/5/2۸(

-البته یک جائی هم »احــداً« دارد، اما اینجا اعم از 
آن اســت- می فرماید: »و لا نشرک به شیئا«؛ هیچ 
چیزی را شــریک خدا قرار ندهید. یعنی شما اگر از 
عاداتِ بی دلیل پیروی کنیــد، این برخلاف توحید 
است؛ از انســان ها پیروی کنید، همین جور است؛ از 
نظام های اجتماعی پیروی کنید، همین جور اســت 
-آنجائی که به اراده  الهی منتهی نشــود- همه اینها 
شرک به خداست، و توحید عبارت است از اعراض از 

این شرک.«)1391/۸/23(
از سوی دیگر به لحاظ مبنایی دولت آمریکا از نگاه 
رهبر انقلاب »طاغوت اعظم« اســت: »امروز طاغوت 
اعظم در دنیــا، رژیم ایالات متحده  آمریکاســت.« 

)13۸5/5/3۰(
مهم تریــن ایراد این طاغوت اعظم »مســتکبر« 
بودن اوســت. از نگاه آیت الله خامنه ای دولت آمریکا 
به دلیل برخورداری از این روحیه استکباری، حاوی 

موجود در دنیا.« )13۸۷/3/21(
 دوم: انقلاب اسلامی 

»انقلابی ضدّ آمریکایی« است
روابط ایــران و آمریکا به لحاظ »تاریخی« فراز و 
فرود زیادی داشــته است. در دوره ای حکومت ایران 
کاملا تحــت نفوذ و کنترل دولــت آمریکا بود و در 
دوره ای دیگــر دولت آمریکا بــا برخوردی انقلابی از 
صحنــه معادلات سیاســی و حاکمیتی ایران حذف 
شــد. قطعا پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری 
اســلامی در ایران رویدادی مهم و سرنوشت ساز در 
ســیر روابط ایران و آمریکا محسوب می شود. از نگاه 
رهبــر انقلاب اگر به مجموعــه  تعاملات و ارتباطات 
دولت آمریکا با ایران بــا دید یک »تجربه  تاریخی« 
نگریسته شود، حاصل این تجربه چیزی جز دشمنی، 
توطئه گری و ســلطه طلبی دولت آمریکا نســبت به 

ایران نیست.

از نگاه رهبر انقلاب یکی از مهم ترین برنامه های 
آمریکایی ها بــرای تحقق این برنامــه »اختلال در 
دستگاه محاسباتی مسئولان« است: »هدف اساسی 
دشــمن این اســت که در دســتگاه محاسباتی ما 
اختلال ایجاد بکند. دســتگاه محاسباتی وقتی دچار 
اختلال شــد، از داده  هــای درســت، خروجی  های 
غلط به  دســت خواهد آورد؛ یعنی تجربه  ها هم دیگر 
به درد او نخواهد خورد. وقتی دســتگاه محاسباتی 
خوب کار نکرد، درســت کار نکرد و محاسبه درست 
انجــام نگرفت، تجربه  ها هم دیگــر به کار نمی  آید.« 
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براســاس این چارچوب تحلیلــی، هرچند برای 
»آشکارتر شدن چهره  اســتکباری دولت آمریکا« و 
»لغو تحریم های ظالمانه« مجوز مذاکرات هسته ای 
از سوی رهبر انقلاب صادر و از هیئت مذاکره کننده  
هســته ای نیز حمایت می شــود اما پس از آشــکار 
شــدن دوباره  دشــمنی  عمیق دولت آمریکا، ایشان 
باب چنین مذاکره ای را بــا دولت آمریکا می بندند. 
آیت الله خامنه ای باتوجه به ویژگی های سیاســی و 
رفتاری دولت آمریکا و با اتکاء به »تجربه ملموســی 
چون برجام« این گــزاره  مهم را مطرح می کنند که 


